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Abstract 

The purpose of the present study is to explain Plato’s perspective to the world of living 

and life, as this philosopher relying on some fixed principles, speaks about the purpose of life 
and in his master’s words, introduces human felicity as Ghayat al-Ghayat (the goal of goals). 

The main research question is if there is a relationship between Plato’s political and moral 

ideology and what is their commonality? The method of this research is interpretive-
analytical and the results showed that as there is a deep relationship between morality and 

politics in classic political philosophy, felicity especially in the classic theological morality, 

interrelates politics and morality together.  
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 چکیده
آنجا که این فیلسوف با اتكاء ، زندگی و حیات است هدف پژوهش حاضر تبیین نوع نگاه افلاطون به جهان

گوید و سعادت را به عنوان   سخن می، کند و به زبان استادش سقراط  صحبت از غایت حیات می، به اصولی ثابت
کند. سوال اصلی پژوهش این است که آیا میان اندیشه سیاسی و اندیشه اخلاقی الغایات مطرح می  غایت

ی اشتراک این ارتباط چیست؟ روش پژوهش تفسیری ـ انتقادی بوده و   ود دارد؟ نقطهافلاطون ارتباطی وج
مفهوم سعادت ، پیوندی عمیق دارند، نتایج نشان داد همانطور که اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی کلاسیک

 نیز حلقه وصل اخلاق و سیاست است.، محور کلاسیک  به خصوص در اخلاق غایت
 

 سقراط.، سیاست، اخلاق، معرفت، فضیلت، سعادت، ون: افلاطها كلیدواژه
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 . مقدمه1

، دهد که او سعی داشته است با جستجوی حقيقت  مروری بر آثار افلاطون نشان می

های او به   پرسه  سرتاسر عالم حيات و ممات را به تصویر و تفسير بکشد. این مهم در هم

گرگياس و... از طریق پرداختن به ، يادسآلکيب، فایدون، کریتون، آپولوژی، اوثيفرونویژه 

فضيلت و... پرداخت ، عدالت، ی ناميرایی روح ایده، ی مرگ و جهان قبل و بعد از آن مسئله

تری در اثرات فاخر جمهور و قوانين نيز نظام زندگی مطلوب را   شده و به طور مشخص

 درانداخته است. 

به جهان زندگی و حيات توجه  هدف پژوهش حاضر این است که به نوع نگاه افلاطون

کند و به   صحبت از غایت حيات می، آنجا که این فيلسوف با اتکاء به اصولی ثابت، شود

 دارد. الغایات مطرح می  گوید و سعادت را به عنوان غایت  سخن می، زبان استادش سقراط

از یکی از  هر جا که، شناسی  شناسی و هستی  به دليل نوع نگاه افلاطون در پيوند معرفت

معمولاً از دیگری نيز حرفی به ميان آمده است. البته در برخی از ، بحث شده، این دو

طور   بيشتر شده یا بر فضایلی تمرکز شده است. همان 1مندی  ها صحبت از فضيلت  پرسه  هم

 رسد.   تر به نظر می  برجسته، گيری معرفت  شناسی و دنبال  مباحث معرفت، که در برخی دیگر

رو تلاش شده است با واکاوی دستگاه اخلاقی و سياسی تفکر   در پژوهش پيش

 انتقادی یافت. -ی وصل محوری این دو را با اتکای به روش تفسيری  نقطه، افلاطون

 . سوال پژوهش8

ی محوری پژوهش حاضر صرفاً تمرکز و توجه به مکتب اخلاقی و سياسی   مسئله

ن مهم است که شناخت این مکتب از منظر شاخص بلکه پرداختن به ای، افلاطون نيست

ی اشتراکی را   سازد و این موضوع آیا نقطه  ما را به چه موضوعی رهنمون می 2،شناسی  غایت

 دهد؟  ی فکری افلاطون شکل می  در حوزه اخلاقی و سياسی منظومه

                                                             

و به زبان  vertueو به فرانسه Tugendباشد. این کلمه به زبان آلمانی  می areteی یونانی ی کلمه . فضيلت ترجمه1

رسد کلماتی که تاکنون در زبان فارسی  به فارسی قابليت هم ترجمه شده است. به نظر میو   virtueانگليسی

 کافی نيست. areteبرای ادای معنی ، اند برای ادای این مفهوم بکار رفته
2. Teleology 
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 . فرضیه 3

ادت را مدنظر غایت سع، ی بشری  گرا برای جامعه  افلاطون به عنوان فيلسوفی غایت

ی فکری وی و مکاتب اخلاقی و سياسی ذیل آن به سعادت و سازوکار   دارد و منظومه

شود. افلاطون سعادت را در حيات فردی و اجتماعی بشر از رهگذر   اکتساب آن ختم می

بيند و همين سعادت است که به عنوان فصل   یافتنی می  مندانه دست  های فضيلت  کنش

 آید.  ی اخلاقی و سياسی افلاطون به حساب می  وصلی برای اندیشهی   مشترک و نقطه

 ی پژوهش  . اهمیت و پیشینه0

به نحوی ، بسيار گفته و نوشته شده است، مرد تاریخ اندیشه  این بزرگ، به افلاطون راجع

ای بر فلسفه وی  ای کل فلسفه غرب را بسط آرای افلاطون دانسته و یا آن را حاشيه که عده

سزایی در درک و فهم امروزی از  نقش به، های وی  واکاوی اندیشه، رو  اند. از این ردهتلقی ک

ی سياسی بدست خواهد داد. به طور طبيعی بررسی این مطلب در اندیشه افلاطونی   فلسفه

هایی را به همراه دارد. فقدان انسجام   دشواری، همانند سایر ابعاد فکری این اندیشمند

چرا که این آثار از حيث ، ها است  یکی از همين سختی، نسوب به اومحتوایی در آثار م

در ، نظران است. البته این اختلاف  ی بين صاحب  اصالت و ترتيب تاریخی مورد مناقشه

به آنها  خورد و وحدت نظر بيشتری راجع  های افلاطون به چشم نمی  پرسه  مورد برخی از هم

ی سقراطی   همچنين بسته به اینکه این آثار در دورهدر اصل تعلق به افلاطون وجود دارد. 

، است یا پس از آن و اینکه در سن جوانی یا کمال و سالخوردگی افلاطون نوشته شده

های گوناگونی پيرامون آن مطرح   تری به خود گرفته و شرح  ادبيات آن بار معنایی متفاوت

 شده است.

اسی افلاطون و به طور کلی چارچوب و های اخلاقی و سي  بر این اساس در مورد نظریه

های بسياری گفته شده است. اما اگر بخواهيم براساس الگوی   شرح، ی فکری او  منظومه

توان به   می، های مشابه را قدری واکاوی نمایيم  ی پژوهش  پيشنيه، پژوهشی این نوشتار

رابطة  (. وی معتقد است1939، پژوهش دکتر محمدرحيم عيوضی اشاره کرد )عيوضی

اخلاق و سياست به قدمت حيات جمعی بشر است که دغدغة بشر را به فضای تنفسیِ 

، دارد که ميل به سعادت  دهد. وی بيان می اش نشان می محيط بر زندگی اجتماعی

اجتماعی و سياسی مطرح ، همواره در مباحث فلسفی، خير اعلاء و فضيلت، خوشبختی
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پردازد. هرچند که در این   ن مفاهيم با یکدیگر میبوده است و سپس به واکاوی ارتباط ای

شود و بررسی نظرات این اندیشمند در   به افلاطون بحث نمی پژوهش به اطور اخص راجع

زاده   گيرد. مسعودی و ساداتی  باره مورد بررسی قرار می  کنار سایر اندیشمندان مطرح در این

چهار دیدگاه ، ميان اخلاق و سياست ی احتمالی  ( نيز در پژوهشی پيرامون رابطه1900)

که هدف نهایی    های سياسی  اند. آنها تصریح دارند که در نظام نظران را بررسی کرده صاحب

ميان سياست و اخلاق سازگاری برقرار نيست و تنها در ، آنها دستيابی به قدرت است

د که هدف نظام ای مثبت و سازنده برقرار خواهد بو  صورتی ميان سياست و اخلاق رابطه

توان سياست را سياست راستين ناميد که با   سياسی سعادت بشر باشد. در این صورت می

اخلاق سازگار است. در نگرش اسلامی و نيز در دیدگاه فيلسوفان الهی و نيز فيلسوفان 

سياست راستين بر پایه اخلاق است که ، افلاطون و ارسطو، قدیم یونان مانند سقراط

سرنوشتی جز دیکتاتوری و ، کند و نظام سياسی مِنهای اخلاق  را جستجو میسعادت انسان 

 فساد ندارد.

( در پژوهشی با عنوان سعادتمندی انسان از منظر افلاطون )بررسی دو 1900اعوانی )

رساله آلکيبيادس و فيلبُس( به طور مبسوطی به جایگاه سعادت در نظریات افلاطون 

از طریق  غایت سعادتمند شدن انسان را در بطن خود دارد و دارد  پردازد. وی بيان می  می

را مورد مداقه قرار « فضيلت»شود. اعوانی سپس منظور افلاطون از   کسب فضائل حاصل می

تحقق تطابق عالم مرئی محسوس با کمال مُثُل معقول ، گيرد که زندگی  می   داده و نتيجه

و « شدن»، بودن نيست، شود. زندگی  می است که در آن همه چيز براساس خير مطلق تنظيم

 است. « صيرورت»

، های زیادی شده است های اخلاقی و سياسی افلاطون بحث  پيرامون نظریه، در مجموع

های زیادی انجام نشده است. به   به طور اخص پژوهش، اما در مورد الگوی پژوهش حاضر

های آن  د اخلاقی؛ اصول و روشی رش  توان به مقاله  های جدیدتر می  طور مثال از پژوهش

ی   اما این پژوهش نيز صرفاً بررسی نظریه، از نظر افلاطون اثر خزاعی و دادمان اشاره کرد

 تری در دستور کار دارد.  اخلاقی افلاطون را به صورت تخصصی

 شناسی پژوهش  . روش5

و بندی مسئله   روش پژوهش حاضر از نوع تفسيری و انتقادی بوده و برای صورت
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، 1909، استفاده شده است )اسکينر 2گرایی و زمينه 1گرایی گویی به آن از دو روش متن  پاسخ

تمرکز بر آثار و متون مرتبط با موضوع و تلاش ، گرایی (. مطابق روش متن1۳6-136ص

به بستر سياسی تأليف ، گرایی برای فهم معنای نهفته در آنها است و براساس روش زمينه

شود و با ترکيب این دو روش و قرار دادن  ری دوران باستان توجه میمتون و تحولات فک

شود به مسأله مورد نظر پرداخته و  اجتماعی تلاش می متون مربوطه در چارچوب تاریخی ـ

مدعای پژوهش به محک آزمون گذاشته شود. با ترکيب این دو روش که از ابتکارات 

طور توأمان استفاده  از مزایای آنها به، دوضمن پرهيز از نواقص هر ، است 9کوئنتين اسکينر

های تأليف   ی آثار بدون توجه به زمينه  اکتفای محض به مطالعه، سو چرا که از یک، شود  می

های اجتماعی بدون مداقّه لازم در مفاد متون   آنها و از سوی دیگر تمرکز صرف بر زمينه

 شود.   هيم دور میشود خواننده از فهم درست معنا و مضمون مفا  باعث می

نهفته که  0مقوله کنش گفتاری، محور  شناسی هرمنوتيک مؤلف  در بطن روش، از طرفی

خواهد با نگارش آن   قصد و هدفی دارد و می، منظور این است که مؤلف برای تأليف متن

ای بوده   ها در این پژوهش کتابخانه  کنشی را انجام دهد. همچنين شيوه گردآوری داده، متن

ها و نتایج بدست آمده   به صورت استنباطی است. نحوه اعتبار یافته، ها  روش تحليل داده و

 شود.  ها و سنجش سازگاری و انسجام درونی آنها انجام می  براساس تحليل منطقی داده

 در یونان باستان   . اخلاق افلاطونی و بركشیدن فضیلت6

مثابة هوای تنفسی آن جامعه در  ان بهتو ای را می اخلاق و فضای اخلاقی در هر جامعه

گذارد.  نظر گرفت که کيفيت آن بر چگونگی شبکة روابط در نظام اجتماعی تأثير می

های فردی و  شود و کنش معيارهایی که برای معنا و تفسير روابط در نظر گرفته می

عاليت آیند که در هر ف شمار می ترین عناصری به از مهم، بخشد وسو می اجتماعی را سمت

معانی بسياری دیده ، (. برای اخلاق166ص ، 1939، سياسی اهميت فراوانی دارند )عيوضی

                                                             

1. Textualism 

2. Contextualism 

3. Quentin Skinner 

4. Speech Act 
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علم ، ها و علم اخلاق  خوی  اخلاق به معنای دانش بد و نيکِ ، و عنوان شده است. در لغت

، (. راغب اصفهانی در المفردات20ج، 1901، معاشرت با خلق عنوان شده است )دهخدا

اما ، ز یک ریشه دانسته و اولی از راه ظاهر و با مشاهده قابل شناخت استخَلق و خُلق را ا

 باشد بلکه با بصيرت و ارزیابی رفتار آدمی قابل شناسایی می، مفهوم دوم نه از راه چشم

علم »اند:   (. برخی قدُما نيز در تعریف علم اخلاق گفته20۳ص ، ق1012، )راغب اصفهانی

گونه خلقی اکتساب توان کرد که جملگی افعالی که به است بدان که نفس انسانی را چ

(. حکيمان یونانی 03ص ، 1901، )طوسی« زیبا و پسندیده بود، از او صادر شود، ارادت او

اخلاق و سياست را در ، بندی علوم های گذشته تاریخی در تقسيم و اسلامی در دوره

، داختند )ابن سيناجای داده و به تشریح موضوع حکمت عملی پر 1ساحت حکمت عملی

ی دید دیگری در کتاب معروف خود اخلاق و سياست در   (. راسل از زاویه12ص، 1909

، اخلاق را اطاعت انسان از مشيّت الهی یا وجدان شخصی عنوان کرده است )راسل، جامعه

 توان اخلاق را به صورت کاربردی در یک سيستم کامل (. همچنين می19-26ص، 1911

کند  ها تعریف کرد که یک شبکه را طراحی می ها و ایده ارزش، رهاو منسجم از باو

(Macdonald, 2007, P.26.) 

ی عمده مورد توجه   های اخلاقی در شرق و غرب در دو حوزه  گفتمان مربوط به بحث

ی اخلاق تعبير   ی نخست مشتمل بر گفتمانی است که از آن به فلسفه  واقع شده است. حوزه

نيز به آن اطلاق شده است. ساحت دیگر نيز علم اخلاق یا اخلاق  2نقادانهشود و اخلاق   می

(. همچنين در 00ص ، 1933، )طباطبایی گيرد  کاربردی بوده که در حکمت عملی قرار می

اخلاق را باید در دو سطح فردی و اجتماعی بررسی کرد. از این ، نظریه اخلاق دو سطحی

در صورتی که اخلاق ، شود  خلاقی مطلق سنجيده میاخلاق فردی براساس معيارهای ا، منظر

، (. به طور مثال116-100ص ، 1932، اجتماعی تابع مصالح و منافع ملی است )اسلامی

داند و  دروغ گفتن را برای فرد مجاز نمی، افلاطون که اندیشه او محل بحث این نوشتار است

اگر »، ن حق دروغ گفتن را دارندحال آنکه معتقد است حاکما، شمارد  آن را قابل مجازات می
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فقط برای زمامداران شهر است که هر وقت صلاح شهر ، دروغ گفتن برای کسی مجاز باشد

کس مجاز نيست و اگر  اما این رفتار برای هيچ، توانند اهل شهر را فریب دهند  می، ایجاد کند

شخص بيماری است  بود جرم او نظير یا حتی اشدّ از جرم، فردی از اهالی شهر دروغ بگوید

 (. 119-112ص ، 9ج، 1900، )افلاطون« دهد  که پزشک خود را فریب می

شناسی و   اگر بخواهيم از ميان طيف متعددی از مکاتب اخلاقی که هر یک هستی

به مکتب اخلاقی که مورد نظر افلاطون است ، شناسی خاص خود را دارا هستند  معرفت

یکی از مسائل نغز که اهميت نوع . متمرکز شویم 1ییگرا  باید بر مکتب سعادت، بپردازیم

این است که او در زمانی ، دهد  محور را نشان می  نگاه افلاطون به مقوله اخلاق سعادت

ی اخلاق ستوده   آتنيان نمونه»، ی ویل دورانت  کشد که به گفته  دستگاه اخلاقی خود را برمی

اعتنا ساخته و به صورت   نن اخلاقی بینبودند. رشد فکر بسياری از آنان را نسبت به س

گونه امور باید از بربرهای مصری و   افرادی غير اخلاقی درآورده بود ... یونانيان در این

 ،199۳، )دورانت« تعليمات فراوان بگيرند، اند  ایرانی و بابلی که با گذشت زمان تهذیب یافته

 (.92۳ص 

نهد. از   گرای خود را بنيان می  خلاقی سعادتافلاطون مکتب ا، ای  در چنين زمينه و زمانه

های آدمی در پرتو این   نيل به سعادت است و همه فعاليت، مطلوب نهایی انسان، این منظر

پرسه مهمانی با اطلاق سعادت به عنوان   کند. افلاطون در هم ارزش پيدا می، هدف عالی

 مند شدند و  سعادت، سعادتمندان در اثر رسيدن به   سعادت»غایت زندگی تصریح دارد: 

خواهد   توان پرسيد آن کسی که می  یعنی دیگر نمی، اینجا دیگر ادامه پرسش معنا ندارد

« رسد  در اینجا سوال و جواب به پایان می، چرا خواستار سعادت است، مند شود  سعادت

ی (. پيوند سعادت با فضيلت یکی از اصول دستگاه اخلاق261ص ، 9ج، 1900، )افلاطون

ای است که   مندانه  های فضيلت  مندی در گرو کنش  به طوری که سعادت، باشد افلاطون می

 گيرد.  آنها را در پيش می، انسان به کمک معرفت

ی حماسی آپولوژی مشاهده   پرسه  ی افلاطون و با نگاه به متن هم  با مراجعه به زمانه

خود را    های  او تمامی مجاهدت، شود  شود که وقتی اتهامات ناعادلانه متوجّه سقراط می می
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معتقدم هيچ سعادتی برای شهر من بالاتر از »، کند  مندسازی جامعه معرفی می  برای فضيلت

آید   کنم. خدمتی که از من برمی  خدمتی نيست که من برای پيروی از فرمان خدا به شما می

کنم که پيش از آنکه در  این است که سر درپی پيران و جوانان بگذارم و به آنان ثابت

باید به روح خود بپردازند و در تربيت آن بکوشند و ، ی تن و مال و جاه باشند  اندیشه

های بشری اعم از   ی نعمت  بلکه ثروت و همه، زاید  آشکار سازم که قابليت از ثروت نمی

ین (. از ا20ص ، 9ج، 1900، )افلاطون« آید  شخصی و اجتماعی از قابليت به دست می

به معنی این است که فضيلت فاقد غایت ، زاویه دید اگر فضيلت منتهی به سعادت نشود

 (.26۳ص ، 19۳0، فایده خواهد بود )مکاینتایر  بوده و در این صورت فضيلت بی

، برند  های آغازی یا سقراطی نام می  های ابتدایی افلاطون که از آنها به نوشته  پرسه  در هم

 1وی معرفتی مطرح است که انسان را از فضایل اخلاقی آگاه سازد.بيش از هر چيز جستج

ای از معرفت حقيقی )معرفت به امور ثابت و   سعادت را آميزه، در همين راستا افلاطون

بدون درد و غير مشروط به رنج و دردهای ماقبل ، پایدار( و لذّت حقيقی اعم از لذّت ناب

مناسبات عقل و حکمت تبلور ، از این رهگذر. (1102-119۳ص، 19۳1، )گمپرتسداند   می

، زندگی فيلسوفانه یا زندگی در سایه عقل و حکمت»، مندی است  پيوند دانایی با فضيلت

لحظاتی ، طلبانه و حریصانه  های جاه  اما سایر لذات در حاکميت، یگانه لذت راستين است

عطش و رفع گرسنگی به مانند که به دنبال فرونشاندن   دروغين هستند و به لذایذی می

اما ، بخش است  لذت، نشاند آید. چنين فرآیندی چون احساس ناراحتی را فرومی دست می

بخشد  دائمی است و وجود فيلسوف را کام می، لذتی راستين نيست. لذت فيلسوفانه

 (.16۳ص ، 1932، )هولمز

جایی که از آن، ساختمان اخلاقی افلاطون براساس اصول فلسفی او بنا نهاده شده است

برد تا کوششی برای حلّ   ترین اصل فلسفی خود نام می  به عنوان اولين و کليدی 2مُثُل

کلی که در ذهن ما از  مفاهيممفاهيم کلی باشد. افلاطون معتقد بود  مشکلات معانی و
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ازای واقعی نداشته باشند و تنها  گونه نيستند که مابه این، گيرند ظواهر این عالم شکل می

« مُثُل»بلکه دارای مصادیقی تام هستند که جایگاه آنها در عالم ، اه آنها ذهن باشدجایگ

ای  دارای نمونه، اند های متمادی زیسته ها که در این جهان در طول زمان  مثلاً اسب، است

های این جهانی از  های اسب ویژگی، ی اعلای اسب  اعلاء و مثالی تام هستند که آن نمونه

های موجودات این جهانی است.  ی و نقص را ندارند. اینها همگی از ویژگیپذیر قبيل زوال

حکيم کسی است که درپی شناخت ثابتات و مُثُل است. اساس حکمت ، به نظر افلاطون

و علم به آنها ، نه اصيل و باقی، نه حقایق، ظواهرند، افلاطون بر این است که محسوسات

عالم ، گيرد هستند. آنچه علم بدان تعلّق میبلکه محلّ حدس و گمان ، گيرد تعلّق نمی

 (.290-109ص ، 1ج، 190۳، )کاپلستونمعقولات است 

از این رهگذر است که حکمت در اندیشه یونانی مورد توجه قرار گرفته است. در زبان 

هم به معنای کمال هنرمندی در ، «حکمت و فرزانگی»یعنی  1اصطلاح سوفيا، یونانی

ترین  هنرهای تجسمی و شعر( به کار رفته و هم شامل کاملکارهای دستی و هنرها )

یونانيان در ابتدا قائل ، معرفت و عقل شهودی )حکمت نظری( بوده است. به معنای حِکمی

تواند فهمی از آن داشته باشد. باید توجه  اند که حکمت نزد خدایان است و انسان نمی بوده

تواند با  اند که انسان هم می ت. بعدها گفتهاند فلسفه نزد خدایان اس داشت که آنها نگفته

، اند کرده کسانی را که برای نيل به حکمت تلاش می، کوشش به حکمت دست یابد. لذا

ها در قلمرو امر  معرفتِ ارزش، اند. حکمت برای افلاطون ناميده 2«دوستداران حکمت»

ير و چيزی است ایدة خ، ها معرفت زیباترین ارزش، چون از نظر او حکمت، متعالی است

(. آدمی به 0ص، 1900، که مضمونی بسيار اصيل دارد و ارزشمند و متعالی است )اعوانی

یکی  9نزد او فضيلت و معرفت، رو گردد. از این وسيلة معرفتِ حقيقت به این هدف نائل می

است. این  0همانا دانایی و بينش یا به تعبيری فرونسيس، زیرا نيروی اساسیِ فضيلت، است

آید.   برنده در قالب تأملات فلسفی و حرکت در مسير شناخت به دست می  وی پيشنير
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برند. براساس این تفکر و باور است   نام می« صيروریت»یا » شدن»چيزی که از آن به عنوان 

، اند جستجوی مدام روح آدمی به دنبال چيزهایی که مدام در صيرورت، که معرفت هم

 (.P. 412 1998 ,Platon ,عنوان شده است )

جاودانگی روح آدمی به عنوان یکی دیگر از اصول دستگاه اخلاقی افلاطونی شناخته 

شده است. افلاطون روح آدمی را ازلی دانسته و معتقد است پيش از پا گذاشتن به عالم 

فلسفه سير از عالم ، با عالم مجرّدات و مُثُل در ارتباط بوده است. به نظر افلاطون، وجود

باشد و کانت مابعدالطبيعه  حسوس( به عالم غيب )مُثُل( و دیدار معقولات میشهادت )م

داند که به وسيله عقل محض  )به معنای فلسفه( را تدوین مرتّب و منظّم تمام چيزهایی می

 (.06ص ، 19۳0، و بدون دخالت تجربه دارا هستيم )داورى اردکانى

باشد. افلاطون معتقد است  ق میمطلق بودن اخلا، یکی دیگر از اصول فلسفی افلاطون

آورد  گرایی سوفسطایيان حجت می اخلاق و اصول اخلاقی نسبی نيستند. وی در مقابل نسبيت

های  دقيقاً چونان صورت، با قطعيتی مطلق، های اخلاقی نظير شجاعت و عدالت که صورت

ها با آموزش  ها و سياّره هندسه یا اخترشناسی قابل شناخت هستند و چونان دایره، ریاضيات

کند بالاترین خير انسان توسعه و پيشرفت تحصيلی   شوند. افلاطون تصریح می کافی شناخته می

شخصيت انسان به عنوان موجودی عقلانی و اخلاقی در رشد و پرورش صحيح نفس و 

 (. 200ص ، 1ج، 190۳، خوشی و آسایش هماهنگ کلی زندگی است )کاپلستون

پردازد و طبيعت  می« چيستیِ آن»و « فضيلت»فلاطون به ا، پرسه پروتاگوراس  در هم

انسان مقياس »ی مشهور   مخاطب این جمله، کند. بر این اساس  انسان در جامعه را مطرح می

هرچند او ، هستند  مردمِ عوام، که به پروتاگوراس نسبت داده شده است« باشد همه چيز می

کند و  این نظرِ پروتاگوراس را رد می ،داند. او در قوانين خود را آموزگار فضيلت می

آن است و این نه فقط  1بودن برای ما یگانه معيار و مقياس هر چيز ميزان خدایی »گوید:  می

نه چنانکه بعضی ، طور بوده و خواهد بود بلکه در گذشته و آینده نيز همين، در حال حاضر

شود باید تمام همِّ خود  2حبوب خداهر که بخواهد م، معيار باشد. بنابراین، اند انسان پنداشته
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تنها کسی محبوب خداست که در ، کار گيرد تا شبيه او گردد. براساس این اصل را به

افزاید:  او می«. زیرا چنين کسی تشبّه به خدا دارد، معتدل و بصير باشد، دار خویشتن، زندگی

ترین  ترین و عالی شریف، اند ترین چيزها برای کسانی که خودْ نيک ترین و عالی شریف»

دعا کردن و تقدیم قربانی به ، مندانه  تکاليف و نيز بهترین رهنمون انسان به زندگی سعادت

« دینان ابا دارند های شریران و بی خدایان و نيایش برای آنها است ... خدایان از قبول قربانی

(717-7161998, P. Platon, .)ی افلاطون استی اخلاق  این یکی از اصول بسيار مهم نظریه ،

وجود خدایان متعدد با  یعنی پيوند وثيق اخلاق با خداشناسی. هرچند در یونان باستان به 

دیو »متغير و غيرقابل اتکا بودند. به گفتة  گونه اعتقاد داشتند که های انسان صورت

د. آنان ران و از نظر سياسی ناصالح بودن  شهوت، رحم بی، ناميرا، خدایانِ یونانيان، «رابينسون

طور دائم یا  شان به جنگ بروند. آنها به کردند که پرستندگان فانی بيشتر اوقات توصيه می

شدند و هميشه با یکدیگر در کشمکش بودند.  شدند یا از معشوق خود جدا می عاشق می

فریفتند و با  ای می های فانی را در قالب رسوم و شرایط بسيار ویژه آنان اغلب انسان

 (.20ص ، 19۳3، ساختند )رابينسون و گارات رو می به روخطرات خاصی 

ها   تأکيد بر خدایگان عادل و عاقل که نمود واقعی مثل، اما راهی را که افلاطون برگزید

تشبه به این خدا را ، ای بالاتر  بود. او در مرتبه، در عالم سرشار از معرفت حقيقی هستند

البته شامل ، اد افلاطون خير اعلاء یا سعادت انساندانست. به اعتق  مندی می  ی سعادت  لازمه

الفظی     افکار خدا هستند و حال آنکه حتی اگر معنی تحت، صور چرا که، معرفت خداست

، کند تيمائوس گرفته و فرض شود که خدا از صور جدا است و آنها را نظاره و تحمل می

او را به خدا ، ل سعادت اوستکه جزو مقاوم و مکمّ، تفکر و تحمل خود انسان درباره صبر

بختی و سعادت باید با پيروی از فضيلت بدست آید که به معنی حتی   گرداند. نيک شبيه می

توانيم شبيه   ما باید تا جایی که می»گوید:   امکان شبيه شدن انسان به خدا است. افلاطون می

خدایان به . »«خدا شویم و آن هم عبارت است از عادل و درستکار شدن به کمک حکمت

تا ، کسی توجه و محبت دارند که ميل و اشتياق وی عادل شدن و شبيه خدا شدن باشد

افلاطون در قوانين «. تواند با پيروی از فضيلت به خدامانندی نائل شود جایی که انسان می

چيز است. به معنی خيلی بالاتر از آن که هر   خدا مقياس و معيار همه»کند که  هم اعلام می

هر که بخواهد محبوب خدا »و « اند و بتواند اميد آن را داشته باشد  چنان که گفته، سانیان
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انسان ، باید تا آنجا که ممکن است شبيه او شود و چنان باشد که او هست. بنابراین، باشد

، 1ج، 19۳0، )کاپلستون« زیرا مانند اوست، دار محبوب خداوند است  معتدل و خویشتن

 (.211-200ص

 ی افلاطونی  مدار و مدینه فاضله  است غایت. سی7

، حفاظت نيروی حراست، داشتن  نگاه ، اگرچه سياست در لغت به معنای پاس داشتن

امّا تعاریف مختلف و ، (۳01ص، 20ج، 1901، حکم راندن به رعيت و... آمده )دهخدا

ر حتی متضاد از سوی متفکران مختلفی در باب سياست ارائه شده است. جان و جوه

هنر ، سياست، باشد و از سوی دیگر سياست همانا هنر زیستن و کار کردن با دیگران می

تلاش برای کسب قدرت ، جان و جوهر سياست، کردن است. برای بسياری   حکومت

ای سياست را به معنای دانشی گرفتند که از شهر و   (. عده1۳  ص، 1902، باشد )عنایت می

(. در این زمينه معادل 22ص، 19۳9، کند )طباطبایی  میمناسبات شهروندی یا مدنی بحث 

به معنی مدینه و  2بوده که از کلمه یونانی پلُيس 1های اروپایی پلُتيک  سياست در زبان

 (.21ص، 19۳0، مشتق شده است )دوورژه، شهر  دولت

ی نوآیين در ميان  نظام شورایی یا دموکراسی در شهرهای یونانی و به ویژه در آتن شيوه

های دنيای باستان بود. اندیشه نخستين فرزانگان و فيلسوفان یونانی و نيز   فرمانروایی

دریافتی که از مناسبات شهروندی در بسياری از شهرهای یونان سامان یافت و به بخشی از 

ای برای نظام شهرهای یونانی فراهم آورد که   شالوده، باورهای یونانيان تبدیل شد

، پيش از آنکه دموکراسی را ایجاد کنند، یونانيان .شد  ایی ناميده میدموکراسی و نظام شور

 (.00-01ص، 19۳9، دانستند )طباطبایی  چيزی درباره آن نمی

دهد که اگرچه صحبت از   بررسی شرایط آتن پایان سده پنجم پيش از ميلاد نشان می

اما اقتدار ، شود  میرانی و برقراری مناسبات شهروندی   قانون به عنوان مبنایی برای حکم

های فردی آنان  ناشی از فضيلت، فرمانروایان بيش از آنکه مبتنی بر همين قانون باشد

آنقدر مقتدر و معتبر نبودند که ، رانان به ویژه بعد از پریکلس  شد. بر این اساس حکم می
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را  برای اینکه حکومت، بتوانند برای تأمين مصالح عمومی شهر قدم مؤثری بردارند. لذا

امور عمومی را نيز تابع ميل آنان قرار  گفتند و اداره  مطابق ميل مردم سخن می، نگهدارند

دادند. این چيزی نبود جز همان دموکراسی مورد نفرت سقراط و شاگردش افلاطون که   می

 دست آخر سقراط را به مسلخ آزادی اندیشه برد و جانش را ستاند.

گری   در تاریخ از آنان به عنوان جنبش سوفسطایی در چنين شرایطی مدعيان اندیشه که

توان حضور بيشتری در عرصه عمومی را یافتند. سوفسطائيان در قلمرو ، شود نام برده می

های آن را به بحران فرهنگ و  بحران شيوه فرمانروایی دموکراتيک و نظام ارزش، اندیشه

های اندیشه یونانی را چنان  بحران همه عرصه، سان  تمدن یونانی تبدیل کردند و بدین

رفتی  راه برون، فراگرفت که جز از مجرای بنيادگذاری نظام نوآیينی از اندیشه خردگرایی

(. افلاطون در چنين بزنگاه حساّسی کوشيد تا 0۳ص، 19۳9، پذیر نبود )طباطبایی امکان

تکاء پایدار و قابل ا، نظامی ثابت، سياسی عصر خود -برای رهایی از بحران اجتماعی

عرضه کند. هرچند اميد پدیدآوری این مدینه فاضله حتی برای خود افلاطون نيز متصور 

کنم   گمان نمی»، شهری دل بسته بود  گيری چنين دولت  نبود و او صرفاً به الگودهی شکل

ی آن در آسمان   یک چنين شهری در هيچ نقطه جهان وجود داشته باشد. گفتم شاید نمونه

از ، ر کس بخواهد بتواند آن را مشاهده کند و در استقرار حکومت خودموجود باشد تا ه

اما اینکه چنين حکومتی وجود خارجی داشته یا در آینده وجود پيدا ، آن سرمشق گيرد

 (.103ص ، 9ج، 1900، )افلاطون« دارای اهميت نيست، خواهد کرد و یا نه

را معرفی کرد که در آن  نظمی اخلاقی، وی که داغ شهادت استاد خود را در دل داشت

، های نامطلوب ای عاری از بحران و دگرگونی در جهت ایجاد جامعه، سياست و اخلاق

هماهنگ و فعّال بودند و بر پایه معرفت فلسفی به سوی رسيدن به سعادت حرکت 

ها به طرز   ی جامعه  بر اثر تفکر و تحقيق به این نتيجه رسيدم که امروز همه»، کردند  می

مگر اینکه در ، شوند و این وضع هرگز دگرگون نخواهد شد  ناپسندی اداره می بسيار

العاده پيش گرفته شود و بخت و اقبال نيز از یاری دریغ نورزد.   ی آنها روشی خارق  معالجه

تواند زندگی   گویم که تنها فلسفه می  فاش می، برای اینکه حق فلسفه را اداء کرده باشم

رهایی    آدميان هنگامی از بدبختی، رو يان را سازمان بخشد. از اینخصوصی و اجتماعی آدم

دار جامعه شوند یا کسانی که زمام امور جامعه را   خواهند یافت که یا فيلسوف راستين زمام
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، )افلاطون« ی کافی تعمق کنند  به دست دارند به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه

، ی خویش  های فرهنگ زمانه  برگشت به ارزش(. افلاطون با 10۳6ص ، 2ج، 1900

بر این باور بود که ، ی خيرات مجسّم  ی همه  خصوصاً با اعتقاد به پوليس به عنوان سرچشمه

نيازی به حاکميت دارد تا هدایت شود. برای تمام یونانيان باستان تصور دستيابی ، جماعت

پذیر نيست.   امکان، ت پوليس بودی جامعه که برداش  به فضيلت و کمال انسانی جز در سایه

جا سرچشمه  از همين، حيوان اجتماعی است، دیدگاه افلاطون و شاگرد او ارسطو که انسان

 (.961ص ، 190۳، گيرد )کاپلستون  می

ای  هر چيز دارای نمونه، ثابتی لایتغير ابداع کرد تا براساس آن، «عالم مثل»او با بيان 

دست آید. افلاطون براساس   پایدار در نظام سياسی بهشود که معياری قابل اطمينان و 

نظام سلسه مراتبی پيشنهاد ، سيم و آهن(، ای که برای مردم قایل بود )زر گانه های سه ویژگی

گيرد که هدایت امور را بر عهده دارد. همچنين  قرار می 1شاه فيلسوف، کرد که در رأس آن

نظام ، در نتيجه، لاقی آدميان استنفس انسان و پرورش اخ، توجه اصلی این هدایت

ای عمومی  سعادت جنبه، شود تا بر اثر آن به حفظ انتظام اخلاقی جامعه موظف می، سياسی

گذار این نيست که حداکثر سعادت را برای   کار قانون»، یابد و به طور حداکثری تأمين شود

ای برای همة  ایستهبلکه این است که زندگانی ش، طبقة مخصوصی از اهالی شهر فراهم کند

سازش ایجاد کند و موجب ، خواه با پند و اندرز و خواه با جبر بين اهالی، شهر تأمين نماید

طور مشترک  به، تواند به جامعه برساند شود که آنان از سودی که هر یک به سهم خود می

 (.123 -12۳ص ، 19۳0، )افلاطون« استفاده نمایند

ت که حاکم از جایگاه بسيار بالایی برخوردار و نکتة مهم در نگرش افلاطون آن اس

طور  های سياسی و به آزرده از رقابت بيشترین حساسيت متوجه وی است. افلاطون که دل

شایستگان تصدی قدرت را فقط در دایرة ، کلی وضعيت نابسامان جامعة خویش است

د افلاطون یکی زیرا اخلاق فردی و اخلاق حکومتی نز، داند وجو می قابل جست، فيلسوفان

وجود  جامعة مطلوب را به، حکمت و سياست، کردن اخلاق  نظر افلاطون همراه  است. به 

دار   که زمام  خواهد آورد و غایت سعادت را برای آن محقق خواهد کرد. وی با بيان این
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، نه برای کسب مال و منال پذیرفته شده باشد، مطلوب آن است که برای انجام وظيفه

داران آن هيچ کوششی برای   باری حقيقت امر این است که شهری که زمام» نویسد: می

ای خواهند بود و شهری  قهراً دارای حکومت صالح و شایسته، کسب مقام به خرج ندهند

آن خواهد بود ... اگر   عکس، خاطر تحصيل قدرت دسيسه کنند  که در آن اشخاص به

سعادتی در زندگی فراهم کنی که بالاتر ، رندداری دا  بتوانی برای کسانی که صلاحيت زمام

زیرا در ، گاه ممکن است در شهر حکومت صالح پيدا شود آن، داری باشد  از سعادت زمام

بلکه حکمت و پرهيزکاری است که همانا ، داران طلا نيست  ثروت زمام، یک چنين شهری

 (.063 - 06۳ص ، 2ج، 1900، ثروت واقعی مردمان سعادتمند است )افلاطون

، مایه آن نيز اخلاقی بنا نهاده شده است  بر این اساس در نظم سياسی افلاطونی که بن

نقش محوری در مسير حکمرانی مطلوب دارد. سعادت نزد ، الغایات  سعادت به عنوان غایت

که در پایانِ    به نحوی، مداری نيکو است  افلاطون متصل به فضيلت و دانایی و ضامنِ سياست

گيرد اگر کسی بخواهد در ميدان سياسی به روشی نيکو  افلاطون نتيجه می، بيادسآلکي رسالة

زیرا نيکبختی یا ، ور سازد باید بکوشد تا مردمان را از فضيلت و دانایی بهره، قدم بگذارد

نه به حصار استوار یا کشِتی جنگی و یا ، سعادتِ یک جامعه به فضيلت و دانایی است

داری برخوردار  خودْ هم از عدالت و خویشتن« مرد سياسی»پهناور. بندرگاه مجه زّ و سرزمين 

او در ، شوند. وقتی چنين شود دار می است و هم دولت و مردم جامعة او عادل و خویشتن

کار به طور شهودی خدا و روشنایی را در نظر خواهد داشت و همواره به خدا چشم   همه

خير فراهم آورد و ، زهایی را که برای جامعهخواهد دوخت که هم خود را ببيند و هم همة چي

 (.036ص ، 2ج، 1900، مایة نيکبختی و سعادت مردم شود )افلاطون

به همين مناسبت خوب است بر این نکته نيز تأکيد شود که یکی از اصول فلسفه 

به نحوی که کردار نيک مولود ، پيوند ناگسستنی مابين نظر و عمل نزد اوست، افلاطونی

های آغازی   کردار بد نيز برآمده از نادانی است. افلاطون این مضمون را در نوشتهدانایی و 

پرسه   خود بارها تکرار کرده است. در هم 1های دوره انتقال  و به بيان کاپلستون نگارش

ایوتودموس در پاسخ به ادعای سفسطی ایوتودموس و دیونوسودوروس مبنی بر اینکه 
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گوید: اگر ممکن نباشد که نسبت به   می، ت بر زبان آوردممکن نيست بتوان چيزی را درس

گمراهی در هيچ کاری نيز ممکن نخواهد بود. ، چيزی گفتار یا پندار نادرست داشته باشيم

به یگانگی دانایی با نيکی ، سقراط در خلال بحث بر سر مفهوم دوستی، پرسه ليسيس   در هم

نه ، اند  داران دانایی نه دانایان و خوبان  گوید: دوست  کند. او می  ای می  و نادانی با بدی اشاره

، خبر است. نيکياس  بدان و نادانان؛ چرا که دانا از آن برخوردار و نادان یکسره از آن بی

گویی هر یک از ما خوب است   ام که می  گوید: بارها از تو شنيده  سخن سقراط به او می هم

کند که یگانه   ه نادان است. سقراط تصریح میتا آنجا که داناست و بد است تا آنجا ک

، ها را بشناسد  ها و بدی  پرسد آیا اگر خوبی  بدکرداری از دست دادن معرفت است. او می

مگر به حکم معرفت و آیا ، چنين نيست که تحت فشار هيچ چيز هرگز کاری نخواهد کرد

 (.100-191ص ، 2ج، 1900، حکمت برای نجات آدمی بسنده است )افلاطون

عمل ، پنداریم  به آنچه خوب می، گوید اگر بدون آگاهی  پرسه گرگياس سقراط می  در هم

ها به جز   پرسه منو سقراط بر آن است که تمامی فضيلت  ایم. در هم  کاری بد کرده، کنيم

بلکه بسته به نسبتشان با دانایی و نادانی ، به خودی خود نه سودمندند و نه زیانبار، دانایی

باید نوعی معرفت ، از آنجا که فضيلت سودمند است، گردند. پس  ند یا زیانبار میسودم

از روی ، زند  هر کار خوبی که از آدمی سر می، پرسه گرگياس از نظر سقراط  باشد. در هم

، حکمت است. تصویر فضيلت حکمت از خواه کلام باشد و خواه بخشی از آن. بنابراین

، اگر کسی به معرفت دست یافته باشد، فضيلت استبخش به همه  اصل وحدت، معرفت

 (.2۳9-201ص ، 2ج، 1900، نيک بوده و به همه فضيلت آراسته است )افلاطون

سازی انسان برای پذیرش   افلاطون به زبان سقراط از امر مهم تربيت و نقش آن در آماده

معه برای اینکه راند. چرا که از خرد تا بزرگ جا  های بزرگ در جامعه سخن می  مسئوليت

باید در شغل و حرفه خود ، بتواند در امور ابتدایی گرداندن زندگی خود موفق باشند

بياموزند و بر انجام آن اشراف و آگاهی داشته باشد. پس چگونه است که امر مهم رهبری 

توان به سه   های تربيتی او را می  پژوهشیافتنی خواهد بود؟   دست ، جامعه بدون تربيت

( سازوکار اکتساب قابليت و 2، ( رسيدن به خود خوب یا خوب برترین1قسيم کرد: فصل ت

 ،9ج، 1900، گيری دولت یا جامعه سياسی به معنی راستی )افلاطون  ( چگونگی شکل9

 (.9ص 
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ای نيک باشد و ادارة آن به نيکی صورت  افلاطون معتقد است برای آنکه وضع جامعه

نه کينه و خصومت؛ چون ، مودّت و اتفاق نظر برقرار باشد باید ميان افراد آن جامعه، گيرد

محبت و یگانگی هم پدید نخواهد آمد. ، به یقين آنجا که اتحاد و توافق نظر در ميان نباشد

شود. از این  فرما می  بين فرد با خود نيز اتحاد و یگانگی حکم، در پرتو این صميميت

« خود»نظری که فرد در وهلة اول با  اتفاقگيرد که دوستی و  افلاطون نتيجه می، مقدمات

پردازد  این هنری است که آدمی به یاری آن به متعلقات خود می»اولی است و ، کند پيدا می

به عبارت دیگر «. جوید و این غير از هنری است که برای پرداختن به خود از آن یاری می

، )اعوانی« جتماع زندگی کنيمتوانيم بدانيم که چگونه باید در ا نمی، تا خود را نشناسيم

 (.12ص ، 1900

، داند  اما به راستی این دانایی که افلاطون آن را فضيلتی عالی برای نيل به سعادت می

تواند کارگشا باشد. آنجا که افلاطون   دقيقاً چيست؟ برای این مهم مراجعه به تمثيل خط می

و مراتب دنی و عالی آن را نيز  بندی کرده  دسته 2و معقولات 1جهان را به عالم محسوسات

کند که   کند. افلاطون در همين تمثيل تأکيد می  مطرح می، که در طول یکدیگر قرار دارند

حرکت کرد و راجع به  0ی باور و یقين  به عنوان جزو دنی شناخت به مرحله 9باید از پندار

 اس کسب فضائل وها مشغول بود. بر این اس  ماهيت امور و چيزها و نه تصاویر و سایه

باید به باور و یقين متکی بود. فضائل اصلی ، یافت به سعادت حقيقی مدنظر افلاطون  دست

 عبارتنداز:، مندانه ضروری است   که داشتن آن برای هر انسان خواهانِ زندگی سعادت

 1( شجاعت و مردانگی2، حکمت و فرزانگی که با بخش خردمندی روح مرتبط است (1

دار کسی است  خویشتن 0،داری خویشتن (9، م و غضب روح ارتباط داردکه با بخش خش

اتفاق نظر ، در زمامداری حکومت خرد، که بخش فرمانروای روح او با اجزای زیردست

                                                             

1. To horaton 

2. To noeton 

3. Eikasia 

4. Pistis 

5. Andreia 

6. Sophrosune 



 111 واكاوی جایگاه سعادت در مکتب اخلاقی و سیاسی افلاطون

 

هر ، که هماهنگی و سازگاری سه جزء روح است و به یک تعبير 1عدالت (0داشته باشد و 

قاضی و... هر یک در موضع ، ملاح، گردرود، دوز فردی در هر قشری از جامعه مثلاً کفش

های روحی و  واقعی خود باشند و هر کدام وظيفه و کار خاص خود را انجام دهند. فعاليت

یابد. مرد عادل کسی است که  درونی هر فرد انسان به طور شهودی به خودِ او ارتباط می

نگری و  درونجزئی از اجزاء روحش به جزء دیگر دست یازد. او باید با ، اجازه ندهد

نظمی و آشفتگی  نظمی زیبا و سازگاری درونی ایجاد کند و خود را از بی، شهود در خود

خواه پرورشِ تن یا کارهای سياسی و امور   -برهاند. به هنگام انجام هر کاری در زندگی 

، باید مراقب باشد که در نظم روحش خللی راه نيابد. به عبارت دیگر -مخصوص خود 

به طوری که نه تنها نظم درونی را مشوّش ، عملی را زیبا و عادلانه بشمارد، الدر همة احو»

 (.11ص ، 1900، )اعوانی« بلکه آن نظم درونی و آرامش روحی را استوارتر گرداند، نکند

ی افلاطونی داشته   مناسب است در فرازهای پایانی این بخش بازگشتی به این آموزه

 2پرسه فيلبس فت حقيقی و لذّت حقيقی است. افلاطون در همای از معر  باشيم که خير آميزه

جویی به عنوان جزء مشترک تمایلات انسانی و حيوانی   و لذت 9ی لذت  ابتدا به مقوله

داری مردمان و حدّ یقف گذاشتن برای این   کوشد که خویشتن  پردازد و بعد از آن می  می

برای شرح ، با زندگی و توأم با آن است. لذاگام   جویی را مطرح دارد. آنجا که لذت هم  لذت

گيرد و   یعنی مخالفان اصالت لذت برمی، افلاطون تازیانه نقد را بر دشمنان فيلبس، بهتر

محدود کردن تلقی از لذت به »و « چرایی انکار کلی لذت»انتقاد اصلی خود را که همانا 

باشيم که این محاوره اساساً با معادل  دارد. البته به یاد داشته  است را بيان می« فراغت از درد

کوشد تا  یابد. افلاطون می  شود که بدینگونه ادامه می  گرفتن خير و سعادت با لذت آغاز می

زیرا زندگی آدمی نه ، حد ذاته خير حقيقی و خاصِّ انسان نيست فی، ثابت کند که لذت

یک از   چون هيچ، سیتواند محضِ عقلانی و معرفت صِرف باشد و نه منحصراً لذت ح می

 (.1۳13-1۳20ص ، 19۳0، )افلاطون آن دو ضامنِ سعادت انسانی نيستند

                                                             

1. Dikaiosune 

2. Philebos 

3. Hedone/Lust 
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های جوان و این نقشی است که فيلبُس به  فيلبُس به لحاظ لغوی یعنی دوستدار شکوفه
که ماهيتش در این رساله « نيکی»کند. از منظر او  و چرای لذت ایفا می چون  عنوان مدافع بی
بلکه در عين حال مبدأ ، صرفاً مبدأ نيکبختی انسانی نيست، گيرد ر میمورد مداقه قرا

(. سؤال اصلیِ رسالة فيلبُس این 1100ص، 19۳1، سعادت کيهانی نيز است )گمپرتس
لذّت است یا دانش و یا اصولاً غير از اینها است؟ و اینکه آیا ، یا خير 1است: آیا نيک

لذت است یا دانش؟ نيک یا خير با « ن و آدميانها یا خير اعلاء در خدایا والاترین نيکی»
خواهد به همة افرادی که  تر است؟ سقراط از پروتارخوس می یک از این دو نزدیک کدام 
اعلام کند که لذّت نه در مقام اول است و نه در مقام ، اند و حتی آنها که دور هستند نزدیک

مقام را به موضوعات ریاضی تعبير  این، دوم؛ زیرا مقام اول از آنِ اندازه است. مفسّران
که از آنها تحقق موضوعات ، اعتدال و کمال و کفایت، اند و مقام دوم در خورِ زیبایی کرده

بينی  است. مقام سوم مخصوص خردمندی و روشن  ریاضی در جهانِ نمودها برداشت شده
ود. مقام چهارم ش مراد می، یابند که از آن به معنیِ عوامل ذهنی که آنها را در می، است

کار بردنِ آنها در حوزة واقعيات عينی  هنر و پندار درست است که به معنی به، خاصِ دانش
ای که از طریق احساس زیبایی  که به معنیِ آثار عاطفی، ت ناب مقام پنجم را دارندااست. لذّ

ی را به ا شعری ارفه، رسد شوند. سقراط چون به مقام ششم می شناخته می، در ما اثرگذارند
، 1900، )اعوانی« لب از گفتار ببندید، چون به نسل ششم رسيدید»گوید:  آورد که می یاد می
 (.11ص 

 گیری . نتیجه8

زیادی مابين فلسفه سياسی افلاطون و فلسفه اخلاق او وجود دارد. او درپی  پيوستگی
و کار است و بر همين اساس ماهيت حقيقی  سعادت و زندگی حقيقتاً خوب برای انسان

کند. از نظر افلاطون اگر بداخلاقی در جامعه موج بزند و شهروندان  ویژه دولت را معين می
شهر خوب غيرممکن است. مردم  در واقع تشکيل یک دولت، مدار نباشند  هایی اخلاق  انسان

ای را تجربه   مندانه  زندگی خوب و سعادت، شاه  در مدینه فاضله تحت رهبری یک فيلسوف
زیبایی و حکمت تصور ، ای سرشار از عدالت مدینه، د. افلاطون با توجه به سعادتکنن  می

                                                             

1. Agathon 
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حياتی که قرین سعادت است در کند.  ای تلاش می  کند و برای ساختن چنين مدینه می
آید و هویت آن نيز با نيروی درونی شهودی   گذر حکمت بدست می  اندیشه افلاطون از ره

خورد. زندگی از منظر   گره می، متعلق به عالم معقولات استکه نظر به باور و یقين دارد و 
افلاطون صيرورتی برای رسيدن به همين باور و یقين بوده و لذت زندگی هم یعنی داشتن 

 فکر و توانایی یادآوری است. ، تدبير

دهد که برقراری نظم افلاطونی و ایجاد تعادل   تمثيل ارابه افلاطونی به خوبی نشان می

کند. هماهنگی و تعامل سه   حرکت نفس به سوی کمال را تضمين می، يال و عقلمابين ام

اراده و لذت است که سلامت زندگی را به همراه دارد و سبب اميد انسان به ، عنصر عقل

شود و یا قدرتی است که به یاری خدا برای برخورداری از دانایی و تحقق فضائل  آینده می

به دار و معتدل و شبيه خدا و محبوب او گردد.  ا خویشتنگيرد ت کار می در نفس خویش به

سعادت از فضيلت جدا شدنی نيست و سياستی معطوف به موفقيت در ، عقيده افلاطون

های فرد و جامعه   فضيلت، دهی به محيطی اخلاقی  ها است که با شکل  مندی انسان  سعادت

ل به سعادت از مجرای تربيت و ني، را تحت تربيت فلسفی قرار دهد. در اندیشه افلاطونی

در آراء افلاطون به صراحت مسئله سعادت و پيوند آن با شود.   محقق می، عمل به فضيلت

در حقيقت دهد.   های او را شکل می  ترین دغدغه  سياست مطرح بوده و اساساً یکی از مهم

هوم مف، اخلاق و سياست در فلسفه سياسی کلاسيک پيوندی عميق دارند همانطور که

نيز حلقه وصل اخلاق و سياست ، محور کلاسيک  غایتسعادت به خصوص در اخلاق 

 است.
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